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سال بیست ودوم     شماره ۵۲۰۷

 در خانه هنرمندان ایراننمایش فیلم تئاتر «دایی  وانیا»
به  فیلم تئاتــر «دایــی  وانیــا»  ایســنا: 
یــان  و  مک گیبــن  راس  کارگردانــی 
تراژدی های مدرن  بســته  (از  ریکســن 
خانــه  ســینماتک  در  روان شــناختی) 
هنرمنــدان ایران به نمایــش درمی آید. 
ایــن فیلم تئاتر به  عنــوان چهل و یکمین 
از سلســله جلســات نمایش  برنامــه 
فیلم تئاترهــای شــاخص بــا همکاری 
مشــترک انجمن منتقدان، نویســندگان 
و پژوهشــگران خانه تئاتر و ســینماتک 
خانــه هنرمنــدان ایــران، بــه نمایش 
در می آیــد. پــس از نمایــش فیلم تئاتر 
«دایی  وانیا»، نشســت نقد و بررسی آن 
بــا حضور علی رضا  نراقی، منتقد تئاتر و 
مجید امرایی، دراماتراپیست و پژوهشگر 
برگزار می شــود. ایــن اثر، اقتباســی از 
«دایی وانیا» نوشته آنتون چخوف است 
که با فرمی مدرن کارگردانی شده است. 
فیلم تئاترهای مهر ۱۴۰۴  با دســته بندی 
«تراژدی هــای مــدرن روان شــناختی» 
انتخاب شــده و طی پنج هفته ماه مهر 
نمایش  بــه  مهــر)،  (چهارشــنبه های 
درخواهد آمد. فیلم تئاتــر «دایی  وانیا» 
محصــول ۲۰۲۱ عصر چهارشــنبه دوم 
مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در سینماتک خانه 

هنرمندان ایران به نمایش درمی آید.

خانوم» را به صحنه می آوردعبدالرضا اکبری «شاپرک  
نمایــش «شــاپرک  خانــوم (شــهر 
فرنگ)» نوشــته و کار عبدالرضا اکبری 
بر اســاس اثر ماندگار بیژن مفید، از روز 
۳۰ شــهریور  به مدت یک هفته در تالار 
هنــر روی صحنه مــی رود. این نمایش 
کــه در قالبی کمدی موزیکال برای گروه 
سنی کودک تولید شده، داستان شاپرکی 
بازیگوش را روایت می کند که در تارهای 
یک عنکبوت گرفتار می شــود. عنکبوت 
به او وعــده می دهد فقــط در صورتی 
آزادش می کند که دیگر حشــرات مانند 
ملخ، مگس، مورچه و سوســک را برای 
او بیاورد. شــاپرک ابتــدا نمی پذیرد اما 
برای نجات جان خــود قبول می کند، تا 
اینکه در مســیر خــود می بیند هر یک از 
حشــرات زندگی و خانــواده ای دارند و 
به تلاش و کوشــش مشغول  هستند. او 
در نهایت تصمیم می گیرد هم خودش 
و هم دیگــران را از خطــر نجات دهد. 
روایــت این ماجرا بــا تغییراتی تازه و از 
زبان شهرفرنگی و دختر کوچکش کرم 

شب تاب بازگو می شود. 

سینمای جنگ در ایران  از نمونه های مشابه 
در سایر کشورها متمایز است

اولین نشســت از سلســله نشست های بررســی چهار دهه سینمای دفاع 
مقدس با نمایش قسمت اول و دوم مستند پرده خوانی سینمای جنگ و با 
حضور سازندگان مستند و جواد طوسی، منتقد سینما برگزار شد. پیش از برگزاری 
نشست قسمت اول و دوم مســتند پرده خوانی سینمای جنگ به کارگردانی آریان 
عطارپور که به بررسی ســینمای دفاع مقدس در دهه های ۶۰ و ۷۰ می پردازد، به 
نمایش در آمد. آریان عطاپور، کارگردان مســتند پرده خوانی سینمای جنگ، پس از 
نمایش این فیلم گفت: من و فرزاد خشــنودان، پژوهشگر فیلم، هم کلاسی دوران 
دانشگاه و علاقه مند به سینما بودیم و هر یک در بخشی از آن تسلط نسبی داشتیم. 
هدف اصلی ما در پژوهش و ســاخت این فیلم این بود که نشان دهیم در یک بازه 
زمانی کوتاه بعد از انقلاب اســلامی، ریخت و فرم ســینمای ایــران چگونه دچار 
تغییرات عظیم می شــود. او ادامه داد: در دو تا ســه ســال نخست پس از انقلاب 
اساســا فیلم مهمی تولید نشــد و پس از آن سینمایی متولد شــد که امروز با نام 
«زیرگونه دفاع مقدس» شناخته می شود. البته مجموعه ما  متمرکز بر جنگ ایران 
و عراق است و مقدمه قسمت اول نیز به التهابات میان ایران و عراق، حتی پیش از 
انقــلاب و نحیف بودن ســینمای جنگ در ایــران قبل از آن پرداخته اســت. فرزاد 
خشــنودان، پژوهشــگر فیلم نیز گفت: روند پژوهش حدود شــش ماه زمان برد. 
بخشی از کار شامل مطالعه منابع مختلف اعم از کتاب ها و نشریات بود و بخشی 
دیگر مربوط به آثار ســینمایی. بعضی از این فیلم ها را پیش تر دیده بودم و برخی 
دیگر را آریان معرفی کرد که همراه هم تماشا و درباره  آنها گفت وگو کردیم. به  طور 
کلی، اگر دانسته ها و تجربیات قبلی ما وجود نداشت، گردآوری مطالب در شش ماه 
ممکن نبود. هدف این بود که از نخســتین فیلم جنگی ایرانی ساخته شده تا زمان 
آغاز پژوهش یعنی سال ۱۴۰۰ را مد  نظر قرار داده و مروری کامل بر این حوزه داشته 
باشــیم. او ادامه داد: محدودیت در تعداد مصاحبه شوندگان به دلیل برهه زمانی 
انجام پژوهش و عدم دسترسی به برخی افراد متخصص و عدم همکاری آنان بود 
و شاید همین امر سبب شد بار سنگین روایت بر دوش راوی اصلی بیفتد. این نگاه 
پژوهشی ما به  عنوان کسانی که چند نسل بعد از جنگ به دنیا آمده اند، به این نوع 
از ســینما بود. به  نوعی می خواستیم در کنار خود این پدیده ظرفیت های سینمایی 
موجودش را نیز بررسی کنیم و با اطلاعات جمع آوری شده و منابع موجود، تحلیل 
خود را ارائه دهیم. جواد طوســی، منتقد ســینما نیز با اشــاره به مهم بودن گونه 
سینمای دفاع مقدس گفت: مسیر شکل گیری ژانر جنگی در سینما، همچون سایر 
گونه ها، با آزمون  و خطا همراه بوده است. پس از انقلاب اسلامی، این ژانر توانست 
موجودیت واقعی و تاریخی خود را پیدا کند. دلیل اصلی آن نیز به شرایط اجتماعی 
و تاریخی جامعه بازمی گردد. جنگ هشت ســاله تحمیلی عراق با ایران بســتری 
فراهم آورد تا بخشی از فیلم سازان در دل همان فضا و میدان تجربه زیست کنند. 
کارگردانانی همچون رســول ملاقلی پور، ابراهیــم حاتمی کیا، احمدرضا درویش، 
کمــال تبریزی و جمال شــورجه  بدون نگاه صرفا انتزاعی یا تئوریک، مســتقیما با 
رزمندگان و فضای جبهه مواجه شدند. آنان در همان موقعیت تاریخی قرار گرفتند 
و توانســتند تصویری اولیه از ژانر جنگ ارائه دهند. او با اشــاره به اینکه سینمای 
جنگی ایران به درســتی توانست در مسیری تدریجی قابلیت های خود را پیدا کند، 
افزود: سینمای جنگ در ایران واجد ویژگی هایی است که آن را از نمونه های مشابه 
در سایر کشورها متمایز می  کند. واقعیت آن است که حضور و جایگاه رزمندگان در 
بســتر جبهه و جنگ، با خود خصایص، ارزش ها و مناســباتی را به همراه دارد که 
تفاوت بنیادین با نمونه های مشــابه در ســینمای آمریکا یا فرانسه یا در دوره های 
جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم یا جنگ ویتنام دارد. طوســی درباره مســتند 
پرده خوانی ســینمای جنگ گفت: اساسا در فیلمی که می خواهد از تاریخ معاصر 
وام بگیرد، همواره کدگذاری هایی از سوی سرمایه گذار و تهیه کننده تجویز می شود 
که ممکن اســت کارگردان و پژوهشــگر را در موقعیتی محدودکننــده قرار دهد. 
بااین حال، اگر پژوهش به درستی انجام گیرد، کارگردان و پژوهشگر می توانند خود 
را بر آن موارد پیشــنهادی تحمیل کنند. در اینجا آمیزه ای از نقاط قوت و ضعف در 
وجه پژوهشی دیده می شود. به  طور مشخص روشن است که روی حوزه پژوهشی 
کار شــده و به همین دلیــل، متریال کلامی و راوی که عهده دار تشــریح و تعریف 
موقعیت هاســت، نقــش اصلــی و محوری دارد؛ بــه  نحوی  کــه می توان گفت 
شخصیت اصلی و مرکزی اثر، همین راوی و پژوهش کلامی است. این منتقد سینما 
با تأکید بر اینکه اساســا این نوع ســینما  با رخدادهای تاریخی مرتبط است، افزود: 
پژوهش اصولا باید در چارچوبی انجام شود که با سعه  صدر همراه باشد. در نگاه 
پژوهشی شما گاهی این گونه به ذهن می آید که پژوهشگر بیش از حد حضور دارد 
و به جای آنکه کارشناسان موضوعات محوری را بیان کنند، شما نقش غالب را ایفا 
می کنید. به نظر من می توانستید غیرمستقیم عمل کنید، به گونه ای که کارشناسان 
هر کدام در حد توان خود توضیح دهند و در این تکثر کلامی حق مطلب ادا شــود. 
گاهی گفته های کارشناسان وتو می شود و شما با خوانش تاریخی خود، حرف آخر 
را می زنید.  او ادامه داد: یکی از ویژگی های شــایان دفاع این فیلم، نگاه منصفانه و 
عدالت خواهانه آن نسبت به مجموعه فیلم سازانی است که یک رخداد تاریخی را 
از زاویــه دید خود روایت کرده اند. در این اثر، هیچ قضاوت ناعادلانه ای نســبت به 
فیلم ســازان گذشته نشــده و نگاه پژوهشــی و کارگردانی توانســته است داوری 
منصفانه ای ارائه دهد؛ حتی در مواردی که نگاه کنایه آمیز نسبت به آثار شاخصی 
همچــون آثار آقای بیضایی یا مســعود کیمیایی وجود دارد، این داوری بر اســاس 
میزانس و چارچوب خود اثر صورت گرفته اســت. طوســی با اشــاره به وضعیت 
کنونی سینمای دفاع مقدس  گفت: علی رغم انقطاع ها و فراز و فرودهای متعدد، 
جلوتر از سیاســت گذاران، این هنرمندان فرهنگ ساز بودند که توانستند خود را به 
شــرایط تحمیل و آثاری انسانی و انسان مدار تولید کنند. نمونه ای از این دست آثار، 
فیلم های محمدعلی باشه آهنگر همچون «فرزند خاک» و «ملکه» است که نگاه 
انســانی و انسان دوستانه، حتی به شخصیت های دشمن، قابل  مشاهده است. این 
نشان می دهد  ســینمای دفاع مقدس امروز با وجود همه چالش ها، قابلیت ارائه 
دیدگاه های متنوع و انسانی را دارد. البته کم کاری سیاست گذاران فرهنگی و ضعف 
در ایجاد آشــتی ملی در بخش های اقتصادی، سیاســی و اجتماعی  موجب شده 
است  ســینمای جنگ بعضا به  عنوان یک ابزار بیلان کاری و ویترین فرهنگی باقی 
بماند، بــدون آنکه ظرفیت های بالقــوه آن به  طور کامل محقق شــود. او افزود: 
فیلم های اخیر سینمای جنگ، گرچه قابلیت های خود را دارند، اما  به دلیل تعریف 
نامناســب بودجه و بازگشت ســرمایه، بســیاری از آنها هنوز به نمایش عمومی 
درنیامده اند. حتی برخی فیلم های پرتره درباره شهدای گران قدر با وجود تولید در 
دو سال گذشــته، هنوز اکران عمومی نشده اند. طوسی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و 
نقش سینما در نشان دادن چهره واقعی دشمن گفت: سؤال مهم این است که چرا 
ما در ســینمای خودمان قادر نیستیم از الگوها به درستی بهره برداری کنیم، به ویژه 
در بزنگاه هــای تاریخی همچون جنگ ۱۲ روزه، تا هم از تاریخ خود مراقبت کنیم و 
هم فرهنگ و سینما بتوانند نقشی فعال در شکل دهی به ذهنیت جامعه ایفا کنند. 
با توجه به تغییرات اساسی در ماهیت جنگ و تحول ابزارها و شیوه های آن، درک 
و هوشمندی لازم برای استفاده مؤثر از رسانه های سینمایی ضروری است،  وگرنه 
از قافله عقب خواهیم ماند و فرصت های آموزشــی، فرهنگی و تاریخی از دست 
خواهد رفــت. ارد عطاپور، مستندســاز و یکی از میهمانان نشســت نیز گفت: در 
دوره ای که این فیلم ها ساخته شده بودند، مخالفت هایی جدی با آنها می شد؛ مثلا 
فیلم برزخی ها از پرده پایین کشیده شد و با نمایش آن مخالفت شد  یا فیلم «باشو 
غریبه کوچک» ساخته بهارم بیضایی سال ها توقیف بود و آن را یک فیلم ضدجنگ 
می دانســتند که با نگاه برخی مدیران  تضاد قرار داشــت و به همین دلیل، فرصت 
نمایش یکســان و برابر برای فیلم فراهم نشد. حتی زمانی نوشتن درباره این اثر در 

برخی مجلات سینمایی ممنوع بود.

اخبار برگزیده

تئاترتئاتر

شیرین کاظمیان: میلاد شجره، بازیگری  است که تماشاگر حرفه ای تئاتر او را به خوبی می شناسد. 
هر نقشــی که در سال های گذشــته از او دیده ایم، با تألیف شــخصی اش از مهارت بدن و لحن 
همراه بوده اســت. بازیگری گزیــده کار در تئاتر که علاوه  بر آموزش بازیگــری به کارگردانی هم 
می پــردازد. این روزها در کنار بــازی و طراحی تمرین های بدنی نمایش «بــرادران کارامازوف» 
به کارگردانی اشــکان خیل نــژاد که می توان آن را حاصل ممارســت، صبــر و ظریف نگری در 
تئاتر دانســت، میلاد شــجره با کارگردانی و بازی در نمایش «مبانی تاریکــی» هم روی صحنه 
حضــور دارد. این هم زمانی حضور در دو اثر پرزحمت، علاوه  بر توانمندی و تجربه زیســته قابل 
توجه، درک زیبایی شناســی تأمل برانگیز یک «بازیگر» را نشان می دهد که نیرو از صحنه می گیرد 
و بــه آن نیز نیرو و زیبایی می بخشــد. با او دربــاره دو تجربه اخیرش گفت وگویی داشــته ایم

 که در ادامه می خوانید.
   

 چه شد که «مبانی تاریکی» با این عنوان جالب که بی ربط به زندگی  این روزهای مان نیست،   �
شــکل گرفت و بازی در نقش خودتان را در فرمی متفاوت، در فضایی با ویژگی های کمدی برای 

اجرا و کارگردانی انتخاب کردید؟
نکته مهم این است که از ابتدا قرار نبود و نمی خواستم خودم در «مبانی تاریکی» بازی کنم، 
اما به دلایلی این اتفاق افتاد و البته موردی که این تصمیم را وسوسه   کننده می کرد، تجربه بازی 
در فضای رئالیســتیِ یک کمدی  سیاه بود که همیشه برای من در بازیگری محل سؤال بوده. اما 
درباره انتخاب این  کار، تقریبا از شروع دوره   کرونا تا امروز، حرفه ما یعنی تئاتر (و البته همه چیز) 
هر روز بی ثبات تر شده. ما از همان سال ها روی این ایده فکر کردیم؛ یعنی مهام بیشتر. بارها این 
سؤال مطرح شد که قرارگرفتن در چنین وضعیتی (مثل کرونا و به طور کل شرایط ناپایدار بعد از 
آن) که ممکن است همه ما را از لحاظ اقتصادی به صفر برساند و در مقابل هرجا که پول هست 
(پول زیاد) رگه هایی از فساد اقتصادی هم قابل مشاهده  است، اگر امکان دزدی وجود داشت و 
این دزدی تبعات خاصی برایتان نداشت، آیا دزدی نمی کردید؟ وقتی بدانید خبری از زندان نیست 
و کسی از زندگی محروم تان نمی کند، دست به چنین کاری نمی زنید؟ پاسخ به این سؤال برای ما 

جذاب شد و ایده این نمایش را شکل داد.
 برایتان مشخص است که این کار را نمی کنید؟  �

حتما که نمی کنیم! چون در نهایت هنرمند هستیم و کارمان چیز دیگری  است. در ساحت 
اجرا هم مشــخص است که دست به چنین کاری نمی زنیم. همان طور که در پایان می بینیم، 
جایی که بعد از پخش پیام خوشــامدگویی به تماشاگران، یکی از شخصیت ها لباس نمایش 
به تن می کند، نور اســپات داده می شــود و خاطره ای از یک محرومیت را بیان می کند. نکته 
جذابی که برای من دارد، این اســت که اجرای مونولوگ برعهده شخصیتی  است که در طول 

اجرا توســط دیگران نادیده گرفته شده. خاطرم هســت یک نقد درباره کار 
خواندم که نوشــته بود: زنان نمایش فاقد کنشگری هستند. درست نبود. ما 
در طول نمایش اشــاره می کنیم که اجرائی در کار نیست، کل این حضورها 
برای پیاده کردن ایده دزدی  است، اما در پایان همان زنی که در طول نمایش 
به ظاهر منفعل و گوش به فرمان بوده علیه ایده دزدی طغیان می کند. تئاتر 
اجرا می کند. انگار نماینده ای از فکر ماســت که دزد نیســت، هنرمند است. 

راستش به نظر من خیلی هم گنگ نیست.
 ایدئال هر بازیگــری، حضور مداوم و باکیفیت بر صحنه اســت. اکنون با   �

توجه به بازی در نمایش «برادران کارامــازوف» که اجرائی طولانی و نیازمند 
توانایی روانی و جســمانی بســیار برای بازیگر اســت، هم زمانی کارگردانی و 
بازیگری «مبانی تاریکی» در شرایطی کاملا بی استراحت را برای خودتان چطور 

می بینید؟
خیلی ســخت، خیلی خیلی ســخت. از لحاظ روانی و فیزیکی فشار بسیار 
زیادی  اســت ولی شاید از بیرون وضعیت جالبی به نظر بیاید. البته حتما هم 
جالب بــوده که تن به انجام دادنــش دادم. موقعی که فقــط بازی می کنم، 
انگار کودکم و بازی می کنم. اما کارگردانی برایم همراه اســت با مسئولیت و 
اضطراب. شبیه یک پدر نگران می شوم. البته نمی خواهم بگویم همه اش رنج 

است؛ به هر حال پدربودن هم جالب است.
 با وقایعی که طی سال های گذشــته شکل گرفت، تماشاگرها به دو دسته   �

تقسیم شدند که عده ای می خواهند کار رسمی در سالن های رسمی نبینند و عده 
دیگر که تماشاگر همیشگی باقی ماندند. در این میان نقدهای منفی  ای که بابت 

این موضوع دریافت کردید، تأثیری روی شما گذاشت؟
در مواجهه با این دودستگی  من همیشه از خودم یک سؤال پرسیدم، اینکه 
اگــر این کار را انجام ندهم باید چــه کار کنم؟ و به این فکر می کنم که اگر کار 
مفیدتری می توانستم بکنم، یا اگر کسی کار مفیدتری می تواند انجام دهد، باید 
آن کار را انجــام دهد، اما من کار دیگری بلد نبودم. من باید خودم و هویتم را 
حفظ می کردم که مثلا به افسردگی کشیده نشوم. باید تأکید کنم هرکس که با 
امتناع از اجرای اصطلاحا رسمی، کار مفیدتری می کند، به شدت برای من قابل 
احترام اســت؛ اما راجع به خودم این طور پاسخ دادم که اگر این کار را نکنم، یا 
بازی نکنم چه اتفاقی برایم می افتــد؟ برای مدتی هم که همه کار نکردیم و 
من به خودم آمدم و دیدم که دارم مهاجرت می کنم، پیش خودم گفتم الان از 

ایران بروم کار مفیدتری  است؟ این سؤال یکهو خیلی برایم بزرگ شد.
 آیا این نقدها آزاردهنده نبود؟  �

نه. راســتش صحبت کردن راجع به این مســائل ساده نیست؛ نکات زیادی 
را باید در نظر گرفت و در موردشــان حرف زد. خلاصه بخواهم بگویم: سعی 
کردم خیلی اذیت نشــوم، ضمن اینکه به من خیلی هم گفته نشــد چرا داری 

کار می کنی؟
 رفاقت نزدیک با نویســنده ای که در سال های گذشته چندین کار را با هم   �

تجربه کردید و پیش بردید، این همزیســتی و دوستی با مهام میقانی چقدر در 
بازیگری برای تان مؤثر بوده؟

مهم ترین اثر و نتیجه رفاقت من با مهام در همکاری این بوده که مهام به 
واسطه روحیه ای که دارد، قصه آدم ها را خیلی بهتر از من می بیند و این ظرافت 
در نگاه کردن، بررســی آدم ها و محیط پیرامون، خیلــی به من در مقام بازیگر 
کمک کرده. یعنی یک  جایی به خودم می گویم، اگر قرار باشــد شخصیت ها را 

بهتر پیدا کنی و بهتر بازی شان کنی، دقت به این قصه  ها ضرورت دارد.

 با توجه به آموزش بازیگری هم در محیط آکادمیک هم در کارگاه های شخصی خودتان، نسل   �
جدید را در بازیگری و آموزش، اشــتیاق و انگیزه نسبت به دوره ای که خودتان این رشته را آغاز 

کردید، چطور می بینید؟
تفاوت عمده شان این است که همگی لزوما به آن موفقیتی که در گذشته خیلی بین هنرجوها 
مشترک بود، فکر نمی کنند. منظورم موفقیت در بازیگری است. قدیم تر که سازوکار تئاتر و بازیگری 
بازار مهیاتری داشــت، آدم ها بیشتر به موفقیت در بازیگری فکر می کردند. الان که یک جورهایی 
اوضاع روی هواست! انگار بچه ها به چیزهای دیگری فکر می کنند. برای نمونه در همین آخرین 
دوره  کلاس خودم، تقریبا نصف کلاس برایشــان مهم نیســت که به بازیگر موفقی بدل شــوند، 
یعنی حتی بازیگرشــدن برایشان مطرح نیســت. انگار فقط آمده اند چیز جدیدتری تجربه کنند، 
فقــط قصد دارند ببینند چطور می توانند مؤلف شــوند. مؤلف به این معنا که خودشــان چطور 
کار تولید کنند. انگار دغدغه های دیگری مطرح اســت. عده ای هم آمده اند خودشان را از حالت 
بقا خارج کنند و به حالت آفرینش نزدیک شــوند. در واقع دنبال خلاقیتی در حضور جسمانی و 
ذهنی شان هستند. دغدغه های فرهنگی-اجتماعی-سیاسی خیلی بیشتری دارند. داستان ها زیاد 

شده و آدم ها می خواهند ماجرای خودشان را تعریف کنند.
 این تغییری که گفتید را در تماشاگران اجراهای تان هم می بینید؟  �

به شــدت. انگار الان باید بیشتر تلاش کرد، چون تماشــاگر هم دارد بیشتر تلاش می کند. این 
روزها رنج مضاعفی در اجراهای موفق هست.

 فرایند تولید تئاتر و به اجرا بردن رســمی یک نمایش در سالن های اصلی تهران را نسبت به   �
چند سال قبل  ساده تر می بینید؟ فکر می کنید محدودیت ها و نظارت مرکز هنرهای نمایشی نسبت 

به قبل تفاوت کرده؟
این سؤال را می شود از شما هم پرسید. آیا کارهایی که اخیرا دیدید، چند سال قبل می شد به 

این شکل اجرا کرد؟ اگر امکان اجرا نداشت، پس حتما تغییر کرده.
 بیشــتر نقش هایی که از میلاد شجره به یاد می آورم  رگه هایی از شرارت و انگیزه های منفی را   �

در شخصیتش داشته. اگر قرار باشد یکی از نقش های سابق خودتان را که قبلا بازی کردید  انتخاب 
کنید و دوباره بازآفرینی اش کنید، سراغ کدام می روید؟

ترجیح می دهم نقش آفرینی جدیدی را تجربه کنم. رجوع به یک نقش قدیمی برای من مثل 
اسباب کشی به خانه قبلی  است. احضار خاطرات مرده غمگینم می کند.

 برای میلاد شجره، بازی در تصویر ارجحیت دارد یا تئاتر؟  �
یک زمانی تئاتر مهم تر بود، اما حــالا این طورم که خیلی تعصب بی موردی بود. انگار از یک 
ناآگاهی سرچشــمه می گرفت. خب بازیگر باید مدیوم  های دیگری را هم تجربه کند، باید بتواند. 

اما اینکه من در کدام راحت تر هستم، حتما تئاتر. تئاتر خانه من است.

نگاه

گفت وگو با میلاد شجره، کارگردان و بازیگر نمایش «مبانی تاریکی»
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